
 :صلوات الله علیه سیّدالشهداءدر مسجد  قرآنیدورهمی «  ینمهدانزش»  گزارشِ
 (8041 ماه آذر 88ـ شنبه:  81تا  81ز ساعت )ا

  ،كَثیراً منَِ الجِْنِّ وَ الإِْنْسِ لجَِهَنَّمَ وَ لَقدَْ ذَرَأنْا :چیست هآیاین پیامِ

 یسَْمَعوُنَ بِها  لا یُبْصِرُونَ بِها وَ لهَُمْ آذانٌ لایَفقَْهوُنَ بِها وَ لَهمُْ أَعْینٌُ  لا لَهُمْ قُلوُبٌ

 (871)اعراف/ الْغافِلُونَأُولئِكَ هُمُ    لُّـأَضَبَلْ هُمْ  الْأنَْعامِـكَأُولئِكَ 

نگاه  ،نشاچشمبا کنند و نمى تفقّهتعقّل و  ،با قلبشانزيرا يم کشاند جهنّم بهرا  إنس و جنّبسیاری از 
 .ندآنها همان غافلان، ترندچهارپايان بلكه گمراهمانند ا هآن ،شنوندنمى ها رایامشان، پگوشبا نند و کنمى

«  تحویلو  تصویرو  تکوینو خلق » از «  بعد» که «  کردیم پراکنده»  عنیي«  ذَرَأْنا»  اول: نکتة

 .ندشو«  إخراج» ،« آفرینش صحنة» از  باید ،« خود خلقتِ» آنها از «  انحرافِ» و به خاطر است 

آنهاست، زيرا «  سمعو  بصرو  قلب »،« إنسو  جن» به «  الهینعمتِ  و أمانتمهمترین »  دوم: نکتة

 .ستآنها«  بندگی »و «  اختیار و عواطف» و «  باطلو  تشخیص حق و تعقّل» مرکز «  قلب »

 (.خشت خام ديدآينده را در  که مثل عمار)است. «  نامحسوس حقایقِ کشفِو  نگاه کنجکاوانه»  برای«  بصر» 

 د.(فهممی پیام ،)پزشک از صدای قلباست. «  یصورتو صوت هر نهفته در  هایِدریافت پیام»  برای«  سمع» 

 ند: ا«  بازخواست عاملِ»  ،و آخرت ؟دنیادر «  سمعو  بصرو  قلب :نبودنِ يا فعال بودن»  سوم: نکتة

 (63)إسراء/ مسَْؤُلاًکُلُّ أوُلئِکَ کانَ عَنْهُ  الْفؤُادَوَ  الْبصََرَوَ  السَّمْعَ وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ

« انسانیت  »،« باورهای قلبی» ،« اعتقادات ذهنی» ،« تعهّداتو  هاهمة پیمان»  م:چهار نکتة

 بستگی دارد.« او  سمعِو  بصرو  قلب :به موقعِو  رستدُ فعالیتِ »به  ،انسان«  همة عباداتِ» و 

که دارند « دل و چشم و گوش »  نیز )يا همة چهارپايان(الاغ( قاطر، شتر، گاو، گوسفند و اسب،) « أنَْعام»  م:پنج نکتة

 اماند خويش«  غرائز»  تابعِ«  فقط» و کنند می«  ادراک» را «  مادیات و محسوساتفقط » با آنها 

 ندارند.«  پشت صحنة آفرینشو  رتآخ ،حقیقت ،غیب ،عدالت ،هاارزش ،انمع :ازی درک هیچ» 

 و بهند کنعمل «  خود شهوتِو خشم  ،غرائز ،هوس ،حواس»  بر مبنایِ«  فقط»  پس اگر افراد بشر

 اند.«  أنعام مثلِ»  نكنند«  هتوجّ »،« خود وظائفِمسئولیت و  تعهدات، سعادت، ،آخرت خالق،» 

دارند «  رفتار ثابتی و خوی»  در طول تاريخ ند وويشخ«  غرائز تابعِ» همیشه  « أَنْعام»  م:شش نکتة

اگر اما  کنندعمل نمی«  غرائزشان فِلاخم هرگز»  واند  انجام وظیفه(= )«  تسبیح»  همواره در حالپس 

 « شهوتو خشم  ،غرائز ،هوس ،حواس اسیرِ»  (هاداعش، تكفیريها، صهیونیستمنافقین، )مثل: سپاه عمر سعد،  بشر

   .شودمی«  ترپست»  و از حیوانرا مرتكب «  تیو جنا خباثت، رذالت، دنائت، شرارت »انواعِ  شود

 «  آزمایشدر حال » ز ا « تفلغ ،هر لحظه» در «  هر انسان»  برای«  خطرمهمترین  » م:هفت نکتة

 برسد. « حقیقت» به «  هاواقعیت»  ازخود «  عقلِ»  باو اينكه او بايد  ستا« بودن  آخرت راه» و در 


